
همیـــن طـــور آلبوم  های موســـیقی ســـریال با 
خوانندگانی چون ســـالار عقیلـــی، رضا یزدانی، 
آرش و مســـیح عدل پرور که البته آرش در فیلم 
هم نقش خواننده را بـــازی می  کند و ترانه های 
خـــودش را بـــا گیتـــار می  نـــوازد و خواننـــده  ای 
دوره گرد اســـت. تمام این موارد باعث می  شود 
مخاطـــب کنجکاو شـــود و مترصـــد آغاز پخش 
این ســـریال باشـــد، اما با همان قســـمت اول 
ایـــن ذوق کـــور شـــده و پشـــیمان از وقت تلف 
کرده برای این ســـریال می  شـــود. اما کارگردان 
ترفندی دیگر دارد، گویا خود ســـازندگان هم به 
نقایص ســـریال واقف بودند، لذا یک قســـمت 
به ســـریال اضافه شـــده   اســـت به نام قسمت 
صفـــر. جالب اســـت که نحـــوه بیان داســـتان 
و حتـــی کارگردانـــی در قســـمت صفـــر بـــا کل 
ســـریال تفاوت دارد و البته قابل قبول  تر است. 
اگـــر قســـمت صفر وجـــود نداشـــت، مخاطب 
ســـرگردان می  ماند و بـــرای ســـرگردانی  اش تا 
قسمت ششـــم پاســـخی وجود نداشته است.

روابـــط علـــت و معلولـــی و چرایی مشـــکلات 
شخصیت  های ســـریال بســـیار دم دستی و نخ 
نما هســـتند. البته کـــه می  دانیم طبـــق یکی از 
روایت هـــای رایـــج در دنیا، داســـتان جدیدی 
وجود نـــدارد و قصه  ها تکراری هســـتند اما بعد 
از این همه ســـال تجربه ، نعمـــت الله باید بداند 
که همـــان قصه  های تکـــراری را بـــا روایتی نو به 
مخاطـــب ارائه کنـــد زیـــرا در غیر ایـــن صورت 
مخاطـــب امروزی که بســـیار باهوش اســـت و 
ســـریال  های الـــف ویـــژه خارجـــی را در همین 
بســـتر نمایش خانگی، برای تماشا در دسترس 
دارد، وقـــت و هزینـــه خـــودش را هدر نـــداده و 
بیش از یکی دو قســـمت، تماشـــای این سریال 

را ادامـــه نمی  دهد.
تیم خـــوب و بازیگـــران حرفـــه  ای و آلبوم  های 
موســـیقی ســـریال، ویترینـــی را بـــه نمایـــش 
می  گـــذارد کـــه مخاطـــب بـــه دیـــدن ســـریال 
ترغیب شـــود اما بعد از چند قســـمت مخاطب 
دل  زده می  شـــود از ایـــن همـــه سهل اندیشـــی 
در قصه پـــردازی، بـــا فیلمنامـــه  ای کـــه گویـــی 
بازگشـــته  ایم بـــه دوران فیلم فارســـی، آن 
هـــم ابتـــدای آن، کـــه اهالـــی ســـینما در حال 
آزمـــون و خطـــا بودنـــد و از قواعـــد ســـینمایی 
بـــرای پرداخت قصه شـــان اطلاعی نداشـــتند. 
نعمت الله بشدت تحت تأثیر مسعود کیمیایی 
و ســـینمای اوست، اما نه کیمیایی دوران قیصر 
و گوزن ها بلکه کیمیایی معکوس و خون شـــد 
و خائن کشـــی، شـــاهد مثال ما تنها دیالوگ  ها 
و قصه پردازی بدون پیرنگ مشـــخص ســـریال 
پدرگواردیولا نیســـت بلکه خود نعمت الله قصد 
دارد بدانیم که او شیفته ســـبک کیمیایی و آثار 

مریم اسدزاده
نویسنده

پدرگواردیولا ســـریالی اســـت که در نمایش خانگی 
و پلتفرم تماشـــاخانه پخش می  شـــود. این ســـریال 
به نویســـندگی و کارگردانی سعید نعمت الله ساخته 
شـــده و محصول ســـال 1۴02 اســـت. این مجموعه 
دومیـــن ســـاخته نعمـــت الله در شـــبکه نمایـــش 
خانگی است؛ ســـعید نعمت الله پیش از این سریال 
خواب زده را هـــم برای نمایش خانگی ســـاخته بود 
که مخاطـــب را جلب نکرد و دیده نشـــد. این بار اما 
او از بازیگـــران تـــراز اول و گرانقیمتی چـــون مهران 

مدیـــری و حمیـــد فرخ نـــژاد بهـــره می بـــرد، البتـــه 
الباقی تیم هم آنقدر در بازیگری ممتاز هســـتند که 
مخاطب با دیدن شان در تیزر و پوسترهای تبلیغاتی 
کار بـــه اثـــر اعتماد کـــرده و بـــرای دیدنـــش ترغیب 
شـــود؛ ســـتارگانی چون ستاره اســـکندری، سیامک 
صفری، علیرضا خمســـه، مرجانه گلچین، هنگامه 
قاضیانی، مهدی ســـلطانی سروستانی، محمدرضا 
علیمردانی، ســـارا خوئینی  ها، امیرمهـــدی ژوله و... 

تـــا آرش عدل پرور.

»پدرگواردیولا«
معجونی ناهمگون از سینمای 

وسترن، فیلم فارسی و فیلم هندی!

اوســـت. او در قسمت چهارم وقتی مازیار)آرش 
عدل پرور( در حال بســـتن چمدان ســـفر برای 
رفتن از کشـــور اســـت، ســـلیقه خودش و این 
ادعـــای ما را بـــا این تصاویـــر که مازیـــار از میان 
قفســـه کتاب  ها، کتاب جســـدهای شیشه ای 
نوشـــته مســـعود کیمیایـــی را برگزیـــده و در 

کولـــه اش می  گـــذارد، نشـــان می  دهد.
پدرگواردیولا داســـتان فوتبالیســـتی)حمید 
فرخ نژاد( اســـت که دارایی  اش را برای رفتن 
به خارج از دســـت داده، الکلی شـــده و برای 
خلاصـــی از ورشکســـتگی با زنـــی متمول که 
طرفدار و عاشـــق اوســـت، همکاری می  کند. 
او برای محصـــول کارخانجات بنفشـــه)فریبا 
نـــادری( تبلیـــغ می  کند و بنفشـــه هم برایش 
خانـــه  ای ویلایـــی اجـــاره کـــرده امـــا بـــه نام 
خودش و این اهرم فشـــار اســـت تـــا هر زمان 
گواردیـــولا به خواســـت او عمل نکـــرد، او را از 

خانه بیـــرون کند.
او مشـــکل روانـــی دارد و در نهایـــت تهدیدش 
را عملـــی و آنهـــا را از خانـــه بیـــرون می  کنـــد. 
گواردیـــولای مســـت در تصـــادف، باعث مرگ 
فرزندش می  شـــود و همســـرش ریحانه )سارا 
خوئینی  هـــا( در اثر ایـــن اتفاق به بیمارســـتان 
روانـــی مـــی  رود و گواردیـــولا زنـــی بـــه نـــام 
زری)ســـتاره اســـکندری( را صیغـــه می  کنـــد تا 
صاحـــب فرزنـــدی شـــود و ریحانه را دوبـــاره به 
زندگـــی طبیعـــی باز گردانـــد. اما فـــردی به نام 
بیوک)مهـــران مدیری( کـــه اکنـــون در زندان 
اســـت، عاشـــق زری بـــوده و به او گفتـــه بمان 
تـــا از زنـــدان برگـــردم. خـــود بیـــوک البته زن 
دارد، زنـــی که قبلاً عاشـــقش بوده نابیناســـت 
و چون پرســـتارش بوده عاشـــقش شـــده و او 
را بـــه همســـری گرفته اســـت اما با زری ســـوار 
بر موتـــور به بیـــرون می  زنـــد و جگـــر به نیش 
می  کشـــد، داســـتان و خـــرده روایت  هایـــی 
دم دســـتی و کپی شـــده از فیلم فارســـی  های 
پیش از انقلاب. اما فقط این مشـــکل ســـریال 
نیست، ســـریال با تعدد شـــخصیت  ها و نشان 
دادن ســـینمای متروکه که نمادی از سرزمین 
اســـت، فراموش می  کند که قهرمان قصه  اش 
کـــه بود و داســـتان بیـــوک پررنگ  تر می  شـــود، 
البته بیـــن بیوک   و گواردیولا، این بیوک اســـت 
کـــه مخاطـــب طرفـــدار اوســـت چـــون برای 
عشـــقش می  جنگـــد برعکـــس گواردیـــولا که 
حتی با کشـــته شـــدن فرزندش علاوه بر الکل 
به شیشـــه و مواد دیگـــر هم معتاد شـــد و تنها 
تلاشـــش باردار کردن زنی دیگر و سوء استفاده 
از او فقـــط به عنـــوان ماشـــین جوجه کشـــی 
اســـت. هـــر دو مرد خواهـــان زری، خودشـــان 
همســـری قانونـــی دارنـــد، بین بیـــوک که هم 

احترام همســـرش را دارد و هم عشـــق زری را و 
گواردیولا کـــه فقط به خاطـــر دادن فرزندی به 
همســـری زری را می  خواهد، این بیوک اســـت 

که مردتر اســـت.
عـــلاوه بـــر ایـــن موضـــوع از همیـــن روایت  ها 
حتمـــاً خواننـــده این مطلب بـــه بی  مایه بودن 
ســـریال پـــی برده اســـت. البتـــه در ایـــن میان 
آشـــفته بازاری از قصه  هـــای فرعـــی هـــم وجود 
دارد. از روایتی هندی که عشـــق دو میان ســـال را 
که اتفاقاً جرقه عشق  شـــان هـــم از دیدن فیلم 
هندی خورده اســـت تا داســـتان عشـــق میان 
کنترل چی ســـینما پـــوری )ســـیامک صفری( و 
همســـرش که با دیالوگی کلیشـــه  ای و یادگار از 
فیلم فارســـی این گونه خـــود را معرفی می  کند 
که: »امانت دارم، امانت دار زنم و یه ســـینما که 
ســـقفش صدقه سری من هنو سرجاشه.« روی 
این تصاویـــر ترانه آســـمان چشـــم او از آرتوش 
پخش می  شـــود و تنها ربطش بـــه این صحنه  ها 
ملودی غمگین  اش اســـت والا محتـــوای ترانه 
هیچ ارتباطی با صحنه ندارد، )آســـمان چشـــم 
او آینه کیســـت؟... درد و نفرین، درد و نفرین بر 
ســـفر باد(. در دیالوگی دیگـــر می  گوید: »هر که 
با ملوک)همســـرش با بازی پریـــوش نظریه( در 
افتاد، ور افتاد، چرا؟ چون این ســـینما شده یه 
هتل بی ســـتاره که ملوک به کلیه برسه.« از این 
دســـت دیالوگ  های مطنطن کـــه هیچ معنایی 
پشت آن نیســـت، در این ســـریال بیش از حد 

تحمل وجـــود دارد.
در کل ســـریال ترانه  ها اصلاً با تصویر همخوانی 
ندارنـــد و فقط آنچه کارگردان دوســـت داشـــته 
پخـــش می  شـــود؛ مثـــلاً در قســـمت ششـــم، 
یکـــی از ترانه  هـــای فیلـــم ســـلطان قلب  ها در 
ماشـــینی کـــه پدرگواردیـــولا و صاحـــب کارش 
در آن نشســـته  اند، پخـــش می  شـــود. موضوع 
درباره این اســـت که برای تغذیـــه زن باردار چه 
چیـــزی خوب اســـت و ترانه »یـــه دل میگه برم 
بـــرم یه دلـــم میگه نـــرم نرم« پخش می  شـــود! 
کـــه باز هم ماننـــد مصداق قبل هیـــچ ربطی به 

این صحنـــه ندارد.
برگردیم به مصادیق قصه  های فرعی و کلیشـــه -
ای بودن آنها، در صحنه  ای رمانتیک که گفتیم 
عاشـــقانه  ای میان دو میانسال شکل می گیرد، 
ورثه ســـینمای قدیمی یعنی یکی از پســـران ننه 
مکروک )افسانه خانم( صاحب متوفی سینما، 
مکـــروک )محمد رضا علیمردانـــی( که گروگان 
گرفتـــه شـــده و همســـر دوم فضلی)هنگامـــه 

قاضیانی( که خود داســـتانی دیگر دارد، شـــکل 
می  گیـــرد. روی پـــرده ســـینمای قدیمـــی فیلم 
می  بینند و مکروک از عشـــرت می  پرســـد فیلم 
چی می  بینی؟ می گوید ســـنگام. امـــا کارگردان 
فقط شـــنیده است که ســـنگام فیلمی قدیمی 
و نوســـتالژیک اســـت و در صحنه  ای مصنوعی 
علیمردانـــی و قاضیانـــی به هم نـــگاه می  کنند 
و بایـــد باور کنیـــم با دیـــدن این فیلم عاشـــق 
هم شـــدند. از ضعـــف این صحنه کـــه بگذریم 
امـــا چرا می  گوییـــم کارگردان فقط نـــام فیلم را 
شـــنیده اســـت، چون قبلاً هنگام معرفی خود 
بـــه پـــوری از فیلم  های قدیمـــی یاد کـــرد و نام 
همیـــن فیلم را بـــرد و گفت: »ســـنگام، ویجی« 
امـــا ویجی)آمیتـــا باچـــان( هنرپیشـــه فیلـــم 
قانـــون بود کـــه در دهـــه 60 بارهـــا از تلویزیون 
پخش شـــده بـــود و اصلاً در فیلم ســـنگام بازی 

نکرده اســـت.
 در صحنـــه  ای از قســـمت ششـــم عشـــرت بـــا 
پیشـــنهاد خانه و داماد از طرف دشـــمن خونی 
خـــودش یعنـــی همســـر اول فضلی)مرجانـــه 
گلچیـــن( کـــه ارث او و دخترش را بالا کشـــیده 
اســـت در عـــرض چنـــد دقیقـــه به دشـــمنش 
اعتمـــاد کـــرده و می  گویـــد: »دامـــادم کـــو باید 
بپســـندمش.« اما ســـراغی از دختـــر خودش 
که به دســـت آنهـــا دزدیـــده شـــده نمی  گیرد و 
نمی  گویـــد چرا اینجا و در خانه شـــما نیســـت و 
فقط می  گوید حتماً گرســـنه است و با شنیدن 
اینکـــه غذا پیتزا خـــورده می  گویـــد خوب خوبه 
و نگرانـــی  اش برطرف می  شـــود و برمی  گردد به 

خانـــه خودش یعنـــی ســـینمای متروکه!
کارگـــردان زمان بنـــدی ســـریال را هـــم رعایت 
نمی  کنـــد. به عنـــوان نمونـــه، قســـمت پنجم 
زمان کمتری نســـبت به قسمت  های قبل دارد 
و با آنچه گذشـــت و تیتراژ ابتدا و انتها فقط 44 
دقیقه اســـت و البته باز هم شـــخصیتی جدید 

وارد ماجـــرا می  شـــود، بدون آنکـــه قصه اصلی 
حرکتـــی رو بـــه جلو داشـــته باشـــد. در کانتینر 
محل زندگی علیرضا خمســـه تلویزیونی روشن 
را می  بینیم با نماهایی از بازی چارلز برانســـون 
و ویـــس اور تصاویر و صدای او را می  شـــنویم که 
کاراکتر مقابلش بـــه او خیانت کرده و هم زمان 
تصویر آســـتین خالی یک بارانی را می بینیم که 
دســـتی از درون آن بیرون می  آید و دستی دیگر 
هم با انگشـــتان بســـته و فقط انگشـــت اشاره 
به ســـمت چپ از آســـتین دوم و دســـت چپ 
بارانـــی بیـــرون می  آید، بعـــد اســـلحه  ای که به 
دســـت گرفته و هم زمـــان با چارز برانســـون در 
فیلم به ســـمت دشمنان شـــلیک کرده و با سر 
لوله تفنگ به ســـبک هنرپیشـــگان فیلم  های 
وسترن کلاهش را بالا زده و می  گوید نشناختی 
نه؟... ســـبزعلیم... با لحنـــی که مـــا را یاد بابا 
پنجعلـــی می  انـــدازد، نعمت الله اگـــر در مقابل 
سلیقه فیلمنامه نویسی  اش مقاومت نمی  کرد 
آنقدر درگیـــر نوســـتالژی بازی  اســـت که بعید 
نبـــود اگـــر نـــام او را به جـــای ســـبزعلی همان 
پنجعلـــی می  گذاشـــت! این صحنه  هـــا پیش از 
آنکه خنده  دار و کارتونی باشـــد، نشـــان دهنده 
ســـلیقه کارگردان و حرف دل اوست که عاشق 
سینمای وسترن، فیلم فارســـی و فیلم هندی 
اســـت و تمام آنچه  را مربوط به گذشـــته است 
می  پرســـتد و با آنها و درون آنها زندگی می  کند. 
ســـینمای متروکه، مأوای اهالی این فیلم است 
و دولـــت  با  رد شـــدن اتوبـــان دارد آن را خراب و 
اهالـــی آن را آواره می  کند، فیلم پـــر از ارجاعات 
سیاســـی و شـــعارهای توده  ای اســـت و مدام از 
ســـاکنان فقیر ســـینما با نـــام خلق اســـم برده 
می  شـــود ولی حتـــی ایـــن سیاســـت زدگی هم 
در همیـــن حد ســـیاه نمایی و بـــردن نام خلق 
باقـــی می  مانـــد. فرم ســـریال و قصه پـــردازی و 
دیالوگ  هـــا آنقـــدر ضعیف اســـت کـــه ترجیح 
دادیـــم در این مطلب کوتاه به نقد فرم ســـریال 
بســـنده کنیم، زیـــرا محتوای کار کامل روشـــن 
اســـت؛ ســـینمایی که از رونق افتاده و روزگاری 
بســـیار زیبا بـــوده، وطـــن و مأوای خلقـــی ندار 
اســـت کـــه علیـــه صاحـــب آن می  شـــورند... 
امیدواریم دیده نشـــدن این سریال باعث شود 
ســـعید نعمت الله دســـت از کارگردانی بردارد و 
فقط به همان نویســـندگی بســـنده کند چون 
کارگردانی دیگر می  توانـــد ضعف فیلمنامه  اش 
را پوشش دهد و کاری بســـازد در حد برادرجان 

و... که کمـــی قابل تحمل  تر باشـــد!

روابط 
علت و معلولی و چرایی 

مشکلات شخصیت  های سریال 
بسیار دم دستی و نخ نما هستند. البته که 

می  دانیم طبق یکی از روایت های رایج در دنیا، 
داستان جدیدی وجود ندارد و قصه  ها تکراری هستند 

اما بعد از این همه سال تجربه ، نعمت الله باید بداند که 
همان قصه  های تکراری را با روایتی نو به مخاطب ارائه کند 
زیرا در غیر این صورت مخاطب امروزی که بسیار باهوش 

است و سریال  های الف ویژه خارجی را در همین بستر 
نمایش خانگی، برای تماشا در دسترس دارد، وقت 

و هزینه خودش را هدر نداده و بیش از یکی 
دو قسمت، تماشای این سریال را 

ادامه نمی  دهد.
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روابط علت و معلولی 
و چرایی مشکلات 

شخصیت های سریال 
بسیار دم دستی و نخ 
نما هستند. البته که 

می  دانیم طبق یکی 
از روایت  های رایج در 

دنیا، داستان جدیدی 
وجود ندارد و قصه  ها 

تکراری هستند اما بعد 
از این همه سال تجربه ، 

نعمت الله باید بداند 
که همان قصه  های 

تکراری را با روایتی نو 
به مخاطب ارائه کند 

زیرا در غیر این صورت 
مخاطب امروزی که 

بسیار باهوش است و 
سریال  های الف ویژه 

خارجی را در همین 
بستر نمایش خانگی، 

برای تماشا در دسترس 
دارد، وقت و هزینه 

خودش را هدر نداده 
و بیش از یکی دو 

قسمت، تماشای این 
سریال را ادامه نمی  دهد

پدرگواردیولا داستان 
فوتبالیستی)حمید فرخ نژاد( 

است که دارایی  اش را برای رفتن 
به خارج از دست داده، الکلی شده 

و برای خلاصی از ورشکستگی با 
زنی متمول که طرفدار و عاشق 

اوست، همکاری می  کند


